






:  از اعلام این کهاین آیه ی شریفه، بعد 

 شنونده را به 

تشویق و تحریک کرده، یا او را به خاطرِ 

:  دتوبیخ می کن 

 



:تدبر در این حقیقت که

دریچه ی دیگری را به روی انسان باز می کند،

.  ندکتدبر و تعمق تا در قرآن، با 

 

از جنس 



گروهِ دو که از قرآن کتابی است از یک طرف، 

.می گوید سخنو

  

روزی در پیش است،

:  که آشکار می شود انسانها دو گروهند

و



و خصوصیات آنها،  

:دمی کنرا معرفی  و راه رسیدن به 



و خصوصیات آنها، و

:می �ایدرا توصیف   مسیر و

 



:  قرآن کتابی است کهاز طرف دیگر، 

.است  

.است در این نگاه، 

.است این نگاه، در 

.است در این نگاه، 



در این نگاه، 

  
 

.  است  بلکه



، قرآندر این نگاه، 

.شخصی فرد فرد انسانها استکتاب 

:  کهکتابی 

، مخاطب

  



  

.سفرنامه ای که گاهی در قالب عناوین است

:  عناوینی همچون

 ...وووو

  ووویا  

... ووو 



و گاهی این سفرنامه، 

در قالب اسامی اشخاص، 

و بیان خصوصیت آنها است؛

:  اشخاصی مانند

 .... و ووو

.... وووویا  



و گاهی نیز این سفرنامه، 

در قالب گروه ها 

و بیان خصوصیت آنها است؛

:  گروه هایی مانند

 و



  

مسیر انسان، 

. کندو چگونگی پیمودن این مسیر را بیان می

را  

  .دمعرفی می کن یادر راستای 



میزانی را در اختیار می گذارد تا قرآن، 

: جایگاه خود را بیابد که آیاهرکس 

 است یا است یا

 است یا است یا

   است یاو خلاصه این که 



و و 

 وو 

حقایقی در جان انسان،

.و جنبه های مختلف وجود انسان هستند



ذکـر مـوسی بـنــد خــاطـرهـا شـدست

تبـُدسپیشین کـهَ کــیــن حکایتهاست 

تستهسـتی مــوســی و فــرعــون در 

جستدو خصم را در خویش ایـن باید 



  بیانی از کتابِ 

درباره ی 



) اللهرحمه (جناب فیض کاشانی 

  کتابِ در 

غزالی، به نقل از 

:می گوید درباره ی 



:  بعض العارفینقال 

فرعون، ما من نفس إلاّ و هی مضمِرة ما أظهره 

: قولهمن 

فرعون، را آنچه كس نیست جز این كه هیچ 

كرد؛  اظهارگف� با 

. در ضمیر او نهفته است



.هو لكن فرعون وجد له مجالا و قبولا فأظهر 

دانست، فرعون قول خود را مقبول لیكن 

.یافت آن را اظهار كندو فرصت 



و ما من أحد إلاّ و هو یدّعی ذلك 

عبده و خادمه و أتباعه مع 

.كلّ من هو تحت قهره و طاعتهو 

:  كههیچ كس نیست جز این و 

پیروان، به برده و خدمتكار و نسبت 

.كند زیر دستان خود همین را ادّعا مىو 



ایان کلام پ





:برای دسترسی به عنوان بحث یعنی

از جهات مختلفی می توانیم 

.به آیات قرآن کریم مراجعه کنیم

اما سیر کلی این آیات را 

. می توان در سه بخش مورد بررسی قرار داد



:  بخش اول

:  بخش دوم

  

:بخش سوم

  



شاید سه عنوانِ 

  

  

:  محتوای روایتی باشد که

.اردنسبت دعلیه افضل صلوات المصلین به امیرالمومنین 



جناب ملاصدرا رحمه الله،

 ۵۷۱: ، ص۱ ، ج)صدرا(أصول الكافي در شرح 

:می کندنقل علیه افضل صلوات المصلین امیرالمومنین از 

: السلامعليه قال ام�المؤمن� 

 



 

:خداوند مورد رحمت قرار داده کسی را که

برای خودش توشه فراهم کرده، 

.و برای مرگ آماده شده است

  

:و می داند که

.  از کجا است، در کجا است و به کجا می رود



:اشاره به شاید 

:اشاره به 

  

:بهاشاره  

.  باشد 



شب سخنمه ـهــمـو این است روزها فکر من 

از احـوال دل خـویـشـتنـمل ــرا غــافــه چـکــ

سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرامانده ام 

از این ساختنموی راد ـمـاست وده ـا چـه بــیـ



اکــعــالــم خملـکوتم، نیـم از اغ ــبـمـرغ 

بـدنماز ه اند ــساخــتروزی قفسی ه ــدو س

آوازم؟می شنود او ه ــوش کــگدر ست ــکــی

دهنم؟می نهد اندر خن ــدام است ســیــا ک



�ییـنـنو ره زل ــرا مــنــحقیق مـا بـه تــت

مـنـزندم نــفـسی ، رمــنــگــیدم آرام ک ـی

رومبه خود نامدم اینجا، که به خود باز من 

وطــنــمدر رد ــاز بــب، راــمآورد ـه ــآن کـ





به 

!توجه فرمایید

  

!را در این دو آیه، مشاهده کنید





 این آیات، در نهایت 

.به چهار امر مهم اشاره می کنند 





.تدر خلقت اس بیانگر 

آیه با ذکر یک قسم، 

بیانگر آن است،که

با اشاره به 

:  تاکید می کند که

.مخلق کردی ما انسان را در 



اما مقصود از 

ت؟چیس را در خلقت انسان 

:این است که معنای 

برای وجود بخشیدن به چیزی،

لازم است اجزاء اصلی آن را که، 

.هستی و قوام آن شیء به آنها است ایجاد کنیم



قرار داش� در  مقصود از 

.  کانون و مصدر حُسن و نیکویی است

:در نتیجه

:این است که معنای 

خلقت انسان و هستی بخشیدن به او،

.انجام شده استو نیکویی در نهایت حُسن 





.است بیانگر 

:  آیه بیان می کند که

انسان و هستی بخشیدن به او،بعد از خلقت 

:بهدر نهایت حُسن و نیکویی ما انسان را 

.برگرداندیم 



اما مقصود از 

ست؟چی را در خلقت انسان 

.است در مقابل  کلمه ی 

پست و پایین است و مقصود از 

:  جایگاهی است که 

.در کانون پستی و پایین بودن قرار دارد



:بیانگر این است که

انسان دارای سیری از پایین به بالا است،

نیست،  و این پایین و بالا، 

  است، و  بلکه 





.است بیانگر 

آیه ی فوق العاده، این

بار در قرآن کریم تکرار شده است، ۵۰که 

با بیانی شگفت و کوتاه،

.است بیانگر 



:می گوید

برای عبور از 

  صعود و بازگشت به  و

.است در چرخه ی 

.کردزودی در خصوص این آیه، صحبت خواهیم به 





.سخن می گوید از 

نتیجه ی چرخه ی 

:است یعنی 



.در دنیای فانی قابل دستیابی نیست

دسترسی به

 فقط با سیر در 

و عبور از 

.ستامکان پذیر ا به و صعود 



بحث بسیار مهم 

 

.را به جلسه ی آینده موکول می کنیم







یـن یـزدانـظل حُـسزیبایت، ال ـای جـم

پنهانییب ـغاز وی، سرّ ار ـه آشـکـگـشـت

عا�در شب اه ـمنیکویی، ه ـبـای رخُت 

یـاب نـورانـآفـت، تـآرایـدل هــره ی ـچـ

، شهریار بی همتاور ایـ�نـه کـشـبـای 

سبحانیامکان، گنج علم به عرصه ی وی 

وـتمصطفایی ان ـج، وـی تــت خـدایـآی

رآنـیـرّ قـفـت سـه، وـتـقلب مرتضایی 



رم بــرون آورـکـرا، از ـالـــم ـار عــانــتــظـز 

را رشک باغ رضوانیی ـک گــیــتــاز مــلــسـ

محفل عشقت، همچو شمع و پروانهه ـا بــم

پیشانیه ـبــدر دل، داغ دل ی ـوز عـاشـقـسـ

را، در رهت کنی جیحونا ـده ی مـــد دیـچـن

ان ظل�نیـن جـهـای، ردانـت گـرخُروشن از 

گفتتبارک اللهّ حـق ک�ل صنع خویش، بـر 

تو را به حُسن آراست، ربّ نوع انسانیچون 



استا ـز کرمّـنـاج عــتـآدم، ر ـر ســو بــتـاز 

انیـطـوف، ز انقلاب رـی رهــبــتــویـرا وح ـنـ

موسی از جلالت یافت، ملک و عزت و دولت

روحانیدس ـرد قـفگشت، جـ�لت عیسی از 

کز عشقرفکن ـبپرده ی ـال قــدوسـجــمزان 

، چشم ماه کنعانیود حـیـرانـت شــر رخُــبـ

و هم پیدا، در مثل چو خورشیدیان ـم نـهـه

ابر پنهانیر ـزی، استچندی ر ـنـظاز ه ـگـرچ


